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از آن  کجا آمده است؟ شاید شما  از  کرده‌اید چای  تا به حال فکر  آیا 
یک  برای  دلتان  هم  شاید  ندارند.  دوست  چای  که  باشید  کسانی 
گر شما  ا فنجان چای شیرین و یک لقمه نان و پنیر ضعف می‌رود. 
هم مثل نویسندهٔ این کتاب فکر می‌کردید ایرانی‌ها از هزار سال پیش 
بساط چای و سماور و قوریشان برپا بوده، بدانید که اشتباه می‌کردید. 
مردم ایران کمتر از دویست سال است که به چای روی خوش نشان 

داده‌اند.
هم  دمنوش  بودند.  تلخ  قهوهٔ  عاشق  مردم  بیشتر  آن  از  پیش 
آن  با  و  می‌کردند  دَم  را  مختلف  گیاهان  گلِ  و  برگ  داشتند.  دوست 
دمنوش‌هایی می‌ساختند و صبح تا شب می‌نوشیدند. تا دویست سال 

پیش، صبحِ ایرانی‌ها بدون چای شروع می‌شد.

�پیش‌درآمد



کی مردم  در ایران کسی بلد نبود گیاه چای را بکارد. اما سلیقهٔ خورا
که ایرانی‌ها یکی از چای‌خورترین مردم دنیا  کرد  کم‌کم آن‌قدر تغییر 
که سال‌ها  شدند. این داستان چای است، نوشیدنی تلخ و عجیبی 
در سخت‌ترین روزهای مردم ایران، زندگی‌شان را شیرین و گرم کرده 

است.
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چای کجا بود؟ از هزار سال پیش، ایرانی‌ها دمنوش دوست داشتند. 
گاهی هم برای  گرم می‌کردند و می‌خوردند.  گوسفند را هم  گاو و  شیر 
گیوه‌شان  پاشنهٔ  و  می‌خوردند  نبات  و  گلاب  و  آب‌جوش  صبحانه 
گاهی  با حال خوش شروع می‌کردند.  را  روزشان  و  ور می‌کشیدند*  را 
بازرگانان گیاه چای سیاه را از چین و هند و روسیه به ایران می‌آوردند 

اما نوشیدن چای هنوز بین مردم عادی همه‌گیر نشده بود.

گیوه را ور کشیدن: کفش پوشیدن. اصطلاحی ا‌ست به معنای آماده شدن.

۱
 شاه‌عباس

ٔ
بزن بریم تنبل‌خونه



حدود  داشت.  زیادی  سابقهٔ  آسیا  شرق  در  چای  نوشیدن  اما 
کردند  کشف  را  سینسیس  کاملیا  گیاه  چینی‌ها  پیش  سال  هزار  پنج‌ 
گرم  گیاه، معجون  این  با جوشاندن برگ‌های  و فهمیدند می‌توانند 
آن  از  عجیب‌و‌غریبی  افسانه‌ها‌ی  بیاورند.  دست  به  آرامش‌بخشی 
مردی  چین  پادشاهان  از  یکی  روزی  می‌گویند  می‌شود.  نقل  روزها 
گرسنه شده بود،  که  کرد. پس از مدتی، مرد  را به جای دوری تبعید 
نجات  گرسنگی  از  هم  خورد.  چ  چ‌خر خر و  کند  را  درختی  برگ‌های 
به  سرخوش  شد.  سرحال  و  انداخت  گل  لپ‌هایش  هم  و  کرد  پیدا 
شهر برگشت و پنهانی خودش را به دربار پادشاه رساند. پادشاه دید 
و  پزشک‌ها  است.  برگشته  شهر  به  لپ‌گلی  دشمنش  غافل،  دل  ای 
طبیب‌های درباری را همراه مرد فرستاد تا کشف کنند مرد چی خورده 

که این‌جوری سرحال و خوشحال برگشته.
در یک افسانهٔ دیگر چینی هم آمده که روزی چند نفر برای شکار 
گوشتش را  کردند،  که شکار  به جنگلی رفته بودند. حیوان بیچاره را 
توی ظرفی گذاشتند و رویش را با برگ‌های درختی که همان دوروبرها 
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گوشت شکار  کنار زدند، دیدند  که برگ‌ها را  کمی بعد  بود، پوشاندند. 
له شده و انگار حسابی پخته است. به این نتیجه رسیدند که خوردن 

برگ‌های بوتهٔ چای احتمالاً به هضم غذا کمک می‌کند.

در زبان چینی به چای »تی‌« )tea( می‌گویند. در زبان ژاپنی هم 

به چای »اُچا« )ocha( می‌گویند که احتمالًا همان لفظ چایِ ما 

ایرانی‌هاست. طبق بعضی منابع تاریخی، اروپایی‌ها از زبان چینی 

واژۀ تی را گرفته‌اند و ما ایرانی‌ها هم از ژاپنی‌ها.

واقعیت‌های جالب

11



مردم  بیشتر  نبود.  چای  از  خبری  ایران  در  سال‌ها  آن  در  اما 
شده  ساخته  قهوه‌خانه  کوچه‌ای  و  خیابان  هر  در  می‌خوردند.  قهوه 
وقتشان  شب  تا  صبح  و  می‌شدند  جمع  قهوه‌خانه‌ها  در  آدم‌ها  بود. 
می‌گفتند  و  می‌شدند  جمع  آن‌جا  مردم  آن‌قدر  می‌گذراندند.  آن‌جا  را 
روی  به شوخی  کم‌کم  که  و می‌خوردند،  و می‌ماندند  و می‌خندیدند 
می‌گفتند  قهوه‌خانه‌ها  به  گذاشتند.  هم  دیگری  اسم  قهوه‌خانه‌ها 
که صبح تا شب  »تنبل‌خانه«. هنوز هم به آدم‌های تنبل و بیکاری 
گوشه‌ای می‌نشینند و هیچ کاری نمی‌کنند، می‌گویند: »مگه اومده‌ای 

تنبل‌خونهٔ شاه‌عباس؟«

همدیگر  دور  درباری‌ها  با  صفوی  شاه‌عباس  روزی  می‌گویند 

شاه‌عباس  می‌گفتند.  مملکت  پایینِ  و  بالا  از  و  بودند  نشسته 

دستی به سبیل‌های چخماقی‌اش کشید و گفت: »خدا را شکر. 

همه در مملکت ما وضعشان خوب است. آب‌وهوا خوب، مردم 

حالشان خوب، حقوق و زندگی و خورد و خوراک مردم خوب! غیر 

از این است؟« وزیر گفت: »قربانتان گردم. همه حال و روزشان 

خوب است، جز جماعت تنبل. نه پولی می‌گیرند، نه عایدی و 

درآمدی دارند. هیچی به هیچی.« شاه‌عباس گفت:‌ »ها. درست

واقعیت‌های جالب
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گفتی وزیر.« و دستور داد جایی را بسازند که تنبل‌ها آن‌جا جمع 

شوند و زندگی کنند و حقوق بگیرند.

بعد از آن روز، تنبل‌های شهر می‌رفتند تنبل‌خانه و خودشان 

را معرفی می‌کردند و آن‌جا می‌ماندند. کمی که گذشت، کار و بار 

تنبل‌خانه بدجوری گرفت. همه دلشان می‌خواست بروند آن‌جا و 

خودشان را تنبل جا بزنند و جا و غذای مفت و مجانی پیدا کنند. 

شاه‌عباس دید این‌جوری که نمی‌شود. دوباره با درباری‌ها جلسه 

گذاشت. گفت:‌ »چه کنیم آخر؟« دلقک دربار گفت:‌ »تنبل‌ها را به 

حمام ببرید. سوراخ‌سنبه‌های حمام را ببندید و کم‌کم آتش حمام 

را بیشتر کنید که محیط داغ‌تر شود. تنبل واقعی حال ندارد از 

حمام داغ بزند بیرون.«

شاه از فکر دلقک خوشش آمد. دستور داد تنبل‌ها را به حمام 

بفرستند. حمام که داغ‌داغ شد، تنبل‌هایی که واقعاً تنبل نبودند، 

از حمام  را  بالا که یک‌جوری خودشان  رفتند  و کول هم  از سر 

بیندازند بیرون و هوای تازه به سرشان بخورد. فقط دو تنبل از 

حمام بیرون نرفتند. روی سنگ‌های داغ حمام لم داده بودند و از 

جایشان جُم نمی‌خوردند. یکی‌شان ناله‌کنان می‌گفت: »سوختم، 

سوختم.« رفیقش از خودش هم تنبل‌تر بود. با صدای ریزی گفت:‌ 

»حالا که دهنت باز است، بگو رفیقم هم سوخت.«

مردم  بین  شاه‌عباس«  »تنبل‌خانۀ  ضرب‌المثل  آن،  از  بعد 

نزدیک  هم  ایران  قهوه‌خانه‌های  روزگاری  دهان‌به‌دهان گشت. 

بود شبیه تنبل‌خانه‌ها شوند.
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انجام  در کارخانه‌ها  برگ‌های چای  روی  اساس کارهایی که  بر 

می‌شود، چای انواع مختلفی پیدا می‌کند. چای سفید، چای سبز، 

چای اولانگ، چای قرمز، چای پوئره، چای سیاه و... چند نمونه از 

چای‌ها هستند. در این کتاب منظور ما از چای، چای سیاه است، 

همان چای مصرفیِ ما ایرانی‌ها.

واقعیت‌های جالب

تاریخچۀ چای و قهوه 
در ایران.
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و  می‌کردند  حکومت  ایران  بر  صفوی‌ها  پیش  سال  چهارصد  حدود 
روزها  آن  بود.  روشن  قهوه‌خانه  یک  چراغ  پس‌کوچه  و  کوچه  هر  در 
قهوه ارزان و فراوان بود و بیشتر مردم به آن دسترسی داشتند. چند 
تاجر و بازرگان فقط مقدار کمی چای از چین و هند و روسیه به ایران 
می‌آوردند، برای همین قیمتش گران بود و مردم عادی نمی‌توانستند 
چای بخرند. آدم‌های اسم و رسم‌دار و پول‌دار در خانه‌هایشان و شاه 

و شاهزاده‌ها در دربارشان چای می‌نوشیدند.

2
جناب فتحعلی‌شاه دلشان چای 

دیشلمه می‌خواهد



ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی در قرن چهارم هجری در 

کتاب »الصیدنه فی الطب« که دربارۀ گیاهان دارویی و خاصیت‌های 

آن‌ها نوشته است، به برگ‌های گیاه چای اشاره می‌کند و می‌‌گوید 

داستان پیدا شدن گیاه چای مربوط به دوران یکی از پادشاهان 

چین است. 

واقعیت‌های جالب

هرچه پایان عمر صفوی‌ها نزدیک‌تر می‌شد، قهوه‌خانه‌ها بیشتر 
می‌شدند. قهوه در دنیا هم محبوب بود اما ایرانی‌ها دیگر شورَش را 
درآورده بودند. چندتا جهانگرد خارجی بعدها در خاطراتشان نوشتند 
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که ایرانی‌ها خیلی قهوه می‌خورند. گاسپار دروویل، نمایندهٔ روسیه، در 
دوران حکومت فتحعلی‌شاه در ایران زندگی می‌کرد. دروویل بعدها در 
سفرنامه‌اش نوشت: »علاقهٔ ایرانی‌ها به قهوه تا سرحد جنون پیش 
می‌رود و من فکر نمی‌کنم حتی یک نفر هم در این کشور پیدا شود که 

روزی چند فنجان قهوه ننوشد.«
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بیشتر بدانید

صفوی‌ها

حکومتی شیعه بودند که از قرن نهم تا دوازدهم هجری شمسی بر 

ایران حکومت می‌کردند. شاهان صفوی به زبان ترکی آذری صحبت 

اسلامی  و  ایرانی  هنر  و  فرهنگ  آن‌ها  حکومت  دورۀ  در  می‌کردند. 

حکومت‌  سال  دویست‌وسی‌وپنج  در  بود.  شده  شکوفا  خوبی  به‌ 

و  صلح  در  نسبتاً  و  یکپارچه  تقریباً  ایران  صفوی،  سلسلۀ 

آرامش بود.

بعد از صفوی‌ها، افشاریان و زندیان به قدرت رسیدند. در ایران 
سردرگم  مردم  می‌آمد.  آن  و  می‌‌رفت  این  بود.  شده  ج  ج‌ومر هر کمی 
شده بودند. کسی دل و دماغ نشستن توی قهوه‌خانه نداشت. کم‌کم 
چیز  همه‌  باز  قاجارها  آمدن  با  اما  افتادند.  رونق  از  هم  قهوه‌خانه‌ها 
کردند، پایتخت ایران را به تهران  که  کاری  کرد. قاجارها اولین  تغییر 
نور  زیر  قهوه‌خانه‌ها  دوباره  می‌خواستند.  سرگرمی  مردم  کشاندند. 

چراغ‌‌های پیه‌سوز روشن شدند و مردها به آن‌جا آمدند.
مشکل  اما  می‌شدند  دوست  چای  با  داشتند  تازه‌تازه  ایرانی‌ها 
بزرگی وجود داشت. ایرانی‌ها درست و حسابی آداب دم کردن چای را 
بلد نبودند. ابزارش را هم نداشتند. دم کردن چای سماور لازم داشت 
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و به‌جز چند سماور که کشورهای خارجی به پادشاه ایران هدیه داده 
بودند، سماور دیگری در کار نبود. هرکسی هم بلد نبود قل‌قل سماور 

را راه بیندازد و آب را جوش بیاورد.

سماور از ترکیب دو واژۀ روسی Cam به معنی خودش و Var به 

معنی پختن است. یعنی وسیله‌ای که خودجوش است و آب را 

جوش می‌آورد.

واقعیت‌های جالب

به  می‌خواست،  چای  دلش  که  قاجار  فتحعلی‌شاه  روزی 
دیشلمه*  چای  دلم  »من  گفت:  همایونی*   دربار  خدمتکارهای 
کشید و چشم‌هایش برق زد.  می‌خواد.« و دستی به سبیل پرپشتش 
در آشپزخانهٔ بزرگ دربار فقط یک نفر بلد بود با سماور کار کند. آن روز آن 
خانم کاربلد به دربار نیامده بود. چون کسی نمی‌توانست سماور را جوش

دربار همایونی:‌ به قصر پادشاهی و کاخ سلطنتی، دربار همایونی می‌گفتند.
چای دیشلمه: چای تلخ یا چای قندپهلو همان چای دیشلمه است.
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بیاورد، فتحعلی‌شاه تا آخر شب با یاد و خیال یک استکان کمرباریک 
چای به خودش پیچید و به زمین و زمان بد و بیراه گفت.

مستند »داستان چای« 
دربارۀ تاریخچۀ ورود 

چای به ایران.

20


